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  كارشناس ارشد علوم قرآن وحديث دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
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  چكيده
اي است كـه دكتـر روت رادد در دايرةالمعـارف قـرآن                مقاله زنان و قرآن، عنوان   

 زنانـة هـاي     خود به بعضي از شخصيت     مقالةوي در بخشي از     . ليدن نوشته است  
پـردازد و بـا اسـتفاده از          و زليخـا مـي     سبأ   ، ملكه )عليه السلام ( حوا   قرآني مانند 

، بـه  كنـد  اتي براي آنهـا ذكـر نمـي    هايي كه مستند تفاسير و روايات و شأن نزول  
مطالب او نه پژوهشي موثق، كه بيـشتر    . پردازد  گيري از آيات مي    بررسي و نتيجه  

هـاي خـاص در مطالعـات        فـرض  اين نظرات بـا پـيش     . شبيه به اسرائيليات است   
   .باشد اسلامي و روش تحقيق وي، قابل نقد و تأمل جدي مي

  زنان، حوا، بلقيس، زليخا روت رادد، قرآن، :ها كليدواژه
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  رادد روت ينامهزندگ

در اورشـليم  ) Hebrew University(هبـرو   اسـتاد ارشـد دانـشگاه    ،»رادد روت«دكتـر  
 1984او در سـال     . اسرائيل و عضو انجمن مطالعات آسيايي، آفريقايي در اين دانشگاه اسـت           

، واقـع در    )Devener( موفق به اخذ مدرك دكتـرا از دانـشگاه دِوِنِـر             -  سال قبل  23حدود  - 
رسالة دكتراي وي در رابطه با عادات و رسوم تفـسير           . آمريكا شد ) Clorado(رادو  ايالات كلو 

هـاي پژوهـشي و تـدريس          يكي از عرصه   . بوده است  در سوريه، در دهة آخر حكومت عثماني      
او صاحب آثار فراوان در رابطه بـا        . وي در حال حاضر مسألة زن در اسلام و خاور ميانه است           

صـفيه،   ( زنـان برجـسته     تي، زنان دانشمند در اسـلام، زنـدگي       زنان در اسلام، مسائل جنسي    
 الشاطي، حيات پيامبر     ، نقد كتاب زنان پيامبر از عايشه بنت       ). . . سلمه و   كلثوم، ام  سوده ،ام   

دولت عثماني، علمـاي دمـشق در        جنسيتي و مردانگي،   از لحاظ ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  
 ايـشان يكـي از مستـشرقاني اسـت كـه در      .باشـد  مـي .  . .ها، مساجد، وقـت و      زمان عثماني 

.  بـه رشـته تحريـر در آورده اسـت          قـرآن دايرةالمعارف قرآن لايدن، مدخلي را به نام زنان و          
)p.523.  Roded . Ruth . Women and the Quran . Encydopadia of the Quran(  

  مقدمه

 ـ       قرآناي دقيق در      با مطالعه  ان، ايـن مطلـب بـراي همگـان          و با بررسي آيات مربوط به زن
شود كه زن در بعد انساني و كرامت روحي و تعالي و منزلت، هيچ تفاوتي بـا مـرد                     آشكار مي 

ت، بـه دو گـروه زن و مـرد تقـسيم                        . ندارد خداوند انسان را آفريد و او را بنا بر قـانون زوجيـ
ا انساني تكـريم     زن ر  قرآن. بنابراين، از جهت خلقت هيچ يك بر ديگري برتري ندارند         . نمود

 بـسياري كـه در زن قـرار داده، بـر همگـان روشـن           هـاي   داند و با وجود شايـستگي       شده مي 
  سازد كـه بـراي رسـيدن بـه تكامـل، ابزارهـاي هـدايت را در اختيـارش گذاشـته اسـت                         مي

او انساني است مكلف كه در همـه مـوارد مخاطـب            . تا به سوي سعادت و كمال رهسپار شود       
او بايـد در هـر مـوقعيتي خـود را موظـف بـه دوري از منـاهي و اتيـان                      . گيرد   قرار مي  قرآن

وي رسالتي عظـيم بـر دوش       . ها قرار بگيرد    دستورات خداوند بداند تا در برابر بهترين پاداش       
  تواند به مقاماتي دست يابـد كـه خداونـد او را بـراي افـراد ديگـر، نمونـه و اسـوه                        دارد و مي  

گردد كه چرا بعضي از مستشرقان به اين نظريات            مطرح مي  حال اين سوال  . و الگو قرار دهد   
كنند و بعضاً با ديدگاهي نقادانه و غيرمنصفانه سعي بر نـشان          با ديد منصفانه نگاه نمي     قرآن

   دارنـد؟ خـانم رادد يكـي از مستـشرقاني اسـت كـه گـر                 قـرآن دادن جايگاه پايين زنـان در       
 دارد، ولـي در اكثـر       قـرآن ايگـاه زن در     چه در بخشهايي از ديگاهش نگاهي منـصفانه بـه ج          

موارد دچار اشتباهاتي است كه در اين مقاله سعي بر آن است كـه پاسـخ هـايي بـر اسـاس                      
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  كنــد كــه خلقــت آدم و حــوا  خــانم رادد اذعــان مــي.  و روايــات بــه آنهــا داده شــودقــرآن
كننـد،   يگزينند، هر دو از درخت تناول م همسان است و هر دوي آنها در بهشت سكونت مي       

با ايـن همـه از ايـن مطالـب دچـار شـگفتي              . شوند  شوند و با هم رانده مي       با هم وسوسه مي   
ايـشان در انتهـاي بحـث خـود، بـه      . شـود  اي يافت نمي شود، زيرا در تورات چنين مسئله  مي

  او در مقالـه    . كنـيم   رسـد كـه بـه آن اشـاره مـي            گيـري غلـط و بـدون اسـتنادي مـي            نتيجه
 : نويسد خود مي
؛ 11- 25:  ؛ اعـراف   30- 37: بقـره (شـود      ذكر مي  قرآنر آدم، بدون نام در سه فراز از         همس

هـاي مـرتبط بـا        در ساير موارد خلقـت انـسان و داسـتان          قرآن، در حاليكه    )115- 123: طه
ــه آدم اشــاره دارد  ــه تنهــايي جايگــاه خاصــي را در ميــان  . انــسان نخــستين، تنهــا ب   آدم ب

گـردد كـه در    ن حال، هم به آدم و هم به همـسر او امـر مـي    با اي . فرشتگان و مخلوقات دارد   
  شـود كـه از ميـوه درخـت جـاودانگي             بهشت سكونت گزيند و بـه هـر دو هـشدار داده مـي             

نكته بسيار مهم اينكه در روايات، هم آدم و هـم حـوا هـر دو توسـط شـيطان                    . تناول نكنند 
ن عمـدتاً آدم اسـت كـه بـه          خورند، ولي اي ـ    شوند و هر دو از ميوه آن درخت مي          وسوسه مي 

  حــوا . نمايــد خــاطر نافرمــانيش تؤبــه كــرده و پروردگــارش او را بخــشيده و راهنمــايي مــي
 و نيـز در احاديـث       قـرآن با اين حـال، از نخـستين دوران تفـسير           . مسئول اغفال آدم نيست   

ترسـيم  اي منفي  هاي عامه پيامبران، تصوير حوا به گونه       نبوي، تواريخ جهان اسلام و داستان     
او مسئول وسوسه و هبوط آدم تلقي شده و معمولاً وي را مسئول فريب عامدانـة              . شده است 

بر جسته نمودن معصيت حوا و مسكوت گذاشتن تؤبه او بـه مفـسرين              . كنند  آدم ترسيم مي  
شـود حـوا متحمـل گرديـده اسـت، افـزايش              هايي را كه گفته مي      اجازه داد تا مجازات    قرآن
  . دهند

كند كه دقيقاً سند و منبع آنها كجاست؟ و بر فـرض              صحبتي از آن روايات نمي     خانم رادد 
رسد ايشان صرفاً بـه تفاسـيري كـه           وجود، آيا از منابع اهل تسنن است يا تشيع؟ به نظر مي           

باشند مراجعه نموده كه مستند اغلب آنهـا روايـات مجعـول، ضـعيف      دقيقاً شبيه عهدين مي   
  . ندباش السند ويا اسرائيليات مي

كنـيم و نظـر تـورات را در            مراجعه مي  كتاب مقدس در ابتدا براي بررسي ادعاي ايشان به        
 آمـده   عهـد عتيـق   در  . پـردازيم   شويم و پس از آن، به شواهد قرآني مـي           اين زمينه جويا مي   

  :است

. ها و زمـين را سـاخت، از خـاك زمـين آدم را سرشـت                هنگامي كه خداوند آسمان   
. اي شد   ت دميده و به او جان بخشيد و آدم، موجود زنده          سپس در بيني او روح حيا     

سپس خداونـد همـه حيوانـات و        . شايسته نيست آدم تنها بماند    : خداوند فرمود . . . 
گذاري  پرندگاني را كه از خاك سرشته شده بودند، به نزد آدم آورد تا آدم بر آنها نام         

آنگاه خداوند آدم را به     . ردپس آدم در ميان آنها يار مناسبي براي خود پيدا نك          . كند
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هايش را برداشت و جاي آن را با گوشت پر كـرد و           خواب عميقي برد و يكي از دنده      
ايـن اسـت اسـتخواني از       : آدم گفت . از آن دنده، زني سرشت و او را پيش آدم آورد          

  . نام او نساء باشـد، چـون از انـسان گرفتـه شـد             . هايم و گوشتي از گوشتم     استخوان
 )23-5: سفر پيدايش، باب دومعهد عتيق، (

 در ابتـدا، بـه مراحـل مختلـف     قرآن. پردازيم اينك به بررسي و مقايسه قرآن و عهدين مي      
اكرام انسان از بدو خلقت و سپس به بررسي اينكه زن و مرد از يك گوهرند و هـر دو مـورد                      

درگاه الهـي   اند، و در نهايت پس از هبوط به زمين هر دو به              تكليف و خطاب الهي واقع شده     
  :كنند، مي پردازد تؤبه و انابه مي

   مِنهÚـا  خَلَـقَ  و واحِـدةٍ  نَّفْـسٍ  مـن  خَلَقَكـم  الَّـذىِ  ربكُـم  اتَّقوُاْ النَّاس يأَيهاَ
  تَـساءلوُنَ  الَّـذىِ  اللَّـه  اتَّقُـواْ  و نِـساء  و كَثِيـراً  رِجالًـا  منِهُمـا  بثَّ و زوجها

  ؛ اي مـردم از پروردگارتـان       )1: النـساء ( رقيِبـا  علَيكمُ كاَنَ اللَّه إِنَّ أَرحامالْ و بِهِ 
و مخالفت با او بپرهيزيد، پروردگار شما همان كسي است كه همـه شـما را از يـك                   
ــردان و    ــرد و از آن دو، م ــق ك ــنس او خل ــز از ج ــسر او را ني ــد و هم ــسان آفري   ان

و از خدايي بپرهيزيد كه هنگـامي كـه   ) ر ساختدر روي زمين منتش( زنان فراواني   
بريد و نيز از قطع رابطـه بـا خويـشاوندان             خواهيد، نام او را مي      چيزي از يكديگر مي   

  زيرا خداوند مراقب شماست. بپرهيزيد

  شـود ايـن اسـت كـه مـراد از نفـس واحـده كيـست؟ بنـا بـه گفتـه                         سوالي كه مطرح مي   
  اســت ) عليــه الــسلام(ه بــه اجمــاع همــه، آدم مفــسران، مــراد از نفــس واحــده در ايــن آيــ

بايد گفت هر چند مصداق نفـس       ). 160،  9ج: 1420؛ فخر رازي،  7- 8،  3ج: 1412طبرسي،  (
» نفـس « هـا بـه      است، ولي انتساب خلقت همه انسان     ) عليه السلام (واحده در اين آيه، آدم      
علامـه  . گيرنـد  دهد كه زن و مرد از يك ريشه و اصل سرچـشمه مـي               اين مطلب را نشان مي    

  :گويد طباطبايي درباره نفس مي

باشد و     مي -)عليها السلام (حوا  -مراد از نفس واحده، آدم و مراد از زوج، همسر آدم            
و مقصود از او، همان مجموعـه       . آن چيزي است كه انسانيت انسان وابسته به اوست        

در ايـن   » مِن«. و در حيات برزخي، روح تنهاست     ) در دنيا (روح و جسم آدمي است      
يعني جفت اين مرد، از نوع      ) كند  يعني منشأ چيزي را بيان مي     (است  » نشويه«آيه  

  .او بوده است و همانند اوست
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همـسرانتان را از جـنس و ماهيـت         : فرمايـد    مـي  قرآنبينيم كه    با توجه در آيات ديگر مي     
ست، هرگز سخن از آفرينش زن از قـسمتي و برخـي از اجـزاي مـرد ني ـ        . خودتان قرار داديم  

  :دهد بلكه آفرينش يكسان و يك گوهر بودن را نشان مي

»و لَ اللَّهعنْ لَكمُ جم ا   أَنفُسِكماجو؛ و خداوند براي شـما از       )72: النحل (» . . .أَز
  . . .جنس خودتان همسراني قرار داد 

  ؛ )11: شـوري ( » . . .اجـا أَزو أَنفُسِكمُ منْ لَكم جعلَ الْأَرضِ و السماواتِ فاَطِرُ«
  ... برايتان از جنس شما همسراني قرار داد. ها و زمين است آفريننده آسمان) و او(

  تـرين ضـلع سـمت چـپ        هر چند كـه در برخـي روايـات آمـده كـه حـوا از كوتـاه                 
آدم آفريده شده و در تورات نيز اين مطلب ذكر گرديـده و لـيكن آيـات قرآنـي بـر                     

مضافاً بر اينكه در روايات ديگر، شـكل خلقـت حـوا بـه              . ارندچنين مطلبي اشاره ند   
علامـه  . (اي بازگو شده است كـه بـا روايـات مطـابق بـا تـورات، متـضاد اسـت              گونه

  )146، 4ج: 1417طباطبائي، 

  :در علل الشرايع صدوق روايتي نقل شده است

ستند كـه   نزد مـا مردمـي ه ـ     : سوال كرد ) عليه السلام (اعين از امام صادق       بن    زرارة  
) عليـه الـسلام   (امـام   . خداوند حوا را از بخش نهايي ضلع چپ آدم آفريد         : گويند  مي

آيـا كـسي كـه آدم را        . . . . خداوند از چنين نسبتي منزه و برتر از آن اسـت          : فرمود
جويـان   آفريد توان آن را نداشت كه همسر آدم را بيافريند، تا بهانه به دسـت عيـب                

. بعد از آفـرينش آدم، حـوا را بـه طـور نوظهـور آفريـد               خداوند  : سپس فرمود . ندهد
  )8، 3ج: 1412؛ به نقل از طبرسي، 49: 1382داودي، (

  دانـد ولـي در ادامـه ايـن قـول را       فخر رازي در ابتدا، آفـرينش حـوا را از دنـده چـپ مـي         
چرا به جاي اينكه بگويم حوا از جزء آدم خلق شـده؛ نگـويم كـه                : گويد  ضعيف دانسته و مي   

). 89،  15ج: 1420فخـر رازي،    (باره و ابتدائي آفريـده اسـت         اوند حوا را مثل آدم به يك      خد
ــپ آدم       ــده چ ــت او را از دن ــده و خلق ــر گردي ــوا ذك ــرينش ح ــه در آف ــاتي ك ــشتر رواي   بي

و گروه ديگـري كـه از طريـق معـصوم روايـت             . باشند  اند، از صحابه بوده و مرسله مي       دانسته
. خواننـد   وده، اين اعتقاد را نكوهش كرده و آنها را اسـرائيليات مـي            اند و سند آنها قوي ب      شده

  )85: 1387نوبري و همكاران، (
گويـد از   سازد و آن اين است كـه تـورات مـي    اي مي دقت در متن تورات ما را متوجه نكته 

حـال چگونـه    . انـد  همان خاكي كه آدم آفريده شده، حيوانات و پرنـدگان نيـز آفريـده شـده               
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  ه تفكـر و تعقـل                 ا كه انسان است و مرتبه     ممكن است حواي بالاتر از حيوانات را به علـت قـو
مگر خداوند قدرت ندارد از     !! دارد، آن قدر تنزل يابد كه از دنده چپ آدم آفريده شده باشد؟            

  همان خاكي كه آدم را آفريده، حوا را نيز خلق نمايد؟
لغزش و خطاي هـر دو يعنـي        قرآن  ات  با اينكه اذعان دارد كه آي     -  اشتباه ديگر خانم رادد     

 آن است كهنĤن ايشان به روايات و مطالبي اسـتناد نمـوده كـه               - دهد  آدم و حوا را نشان مي     
  . كند و اين، مخالف سنت و روش تحقيق و پژوهش است  را ذكر نميها هرگز نشاني آن

. رار داده است   را مورد تكليف و خطاب ق      -آدم و حوا  –در جواب بايد گفت خداوند كريم هر دو        
  :فرمايد  ميآنجا كه

و ماَدثُ منِْ فَكُلاَ ييا حشِئْتُم ا لاَ واذهِِ تَقْرَبرَ هالشَّج؛ پس، از هر    )19: الاعراف(  ه
  .خواهيد، بخوريد و به اين درخت نزديك نشويد جا كه مي

و مـورد   هاي خطاب به صورت تثنيه، بيـانگر آن اسـت كـه آدم و حـوا هـر د                   آوردن صيغه 
آن دو پـس از اسـتفاده از شـجره ممنوعـه، عريـان شـدند و بـا بـرگ         . انـد  خطاب الهي بوده  

توبيخ و نكوهش آن دو نيز از سـوي خداونـد بـه طـور يكـسان و      . درختان، خود را پوشاندند  
  :مشترك بوده است

 كـه ازآن درخـت      ؛ هنگامي )22: الاعراف( سوءاتهُما لهُما بدت هالشَّجرَ ذاَقاَ فَلَما
  . . .بر آنها آشكار شد ) عورتشان( هايشان چشيدند، بدي

  ؛ آيا شما را از آن درخت نهي نكردم؟)همان( هِالشَّجرَ تِلْكُما عن أَنهÚكُما لمَ أَ

كند كه تؤبـه مخـصوص آدم بـوده اسـت، ايـن آيـه بـه                   بر خلاف اينكه خانم رادد ادعا مي      
 اشتباه خود پي بردند و استغفار كرده و از خداوند آمرزش            دهد كه هر دو به      وضوح نشان مي  

  :خواستند

   الْخاَسـرِِين  مِـنَ  لَنَكُـوننََّ  تَرْحمنَـا  و لَنَـا  تَغْفِـرْ  لَّـم  إِن و أَنفُسناَ ظَلَمناَ ربناَ
اگر ما را نبخشي و بـه مـا رحـم           . ؛ پروردگارا، به خويشتن ستم كرديم     )23: همان (

  . . .كاران خواهيم بود  ياننكني، حتما از ز

  : آمده استتوراتدر 

آن درخت در نظر زن، زيبا آمد و با خود انديشيد ميوه اين درخت بـه مـن دانـايي                    
. پس از ميوه درخت چيد و خورد و به شوهرش هـم داد و او نيـز خـورد                  . بخشد  مي

 زن  آنگـاه خداونـد بـه آن      . آنگاه چشم هر دو باز شد و از برهنگي خود، آگاه شـدند            
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كنم و تو با درد، فرزندان خواهي زاييد و شوهرت را بر              درد زايمان را زياد مي    : گفت
  )8-17عهد عتيق، سفر پيدايش، باب سوم، آيات . . . (كنم و تو مسلط مي

 مطـالبي زننـده و    و پر از مطالب نادرسـت اسـت    توراتدر  ) عليهما السلام ( حوا   داستان آدم و  
آميـزي كـه در    يكي از نظريات تحقير. كشد  ميبه تصوير )يهما السلامعل( حوا    را از آدم و    يعجيب

  و از وجـود او وسوسـه بـر         اسـت   عنـصر گنـاه و شـرّ       ،ادبيات جهان وجود دارد، آن است كه زن       
انـد، زنـان    تي كه مـردان مرتكـب شـده     ان كوچك است و در هر گناه و جناي        زن، شيط . خيزد مي

و فقط از طريق زن اسـت  . يابد ماً در وجود مرد راه نمي شيطان مستقي : گويند  مي .اند نقش داشته 
  .)116-118  ، 3ج:1386مطهري، (تواند مردان را بفريبد   ميكه

   حـوا    شـيطان يـا مـار،       اسـت كـه     ولـي هرگـز نگفتـه      ،كنـد   مي داستان بهشت را مطرح   قرآن  
اتي بـر خـلاف مـتن    اگر رواي بايد گفت در اينجا. را فريفت) عليه السلام(را فريب داد و حوا، آدم      

 اسـرائيليات جـزو   كنـد، همگـي       معرفـي مـي   ) عليه السلام (را مقصر و عامل گناه آدم        حوا   ،قرآن
  . هستند

آدم ذكـر گرديـده؛    تؤبـه  اگر فقط ،شد كه در سوره بقره و طه اين را بايد به خانم رادد متذكر  
. تر بوده اسـت   حساستر و بدان علت بوده كه لغزش آدم به جهت مقام والاي پيامبريش، سنگين     

 هبـوط آدم و . باشد  ميآور خداوند، عاري از هر گونه لغزش و خطا     نمايد كه پيام   تأكيدبايد  قرآن  
ا   ا و ابليس يكسان نبوده است، زيرا آدم و به تبع او           حوانـد و خداونـد    كرده تؤبهبعد از لغزش،     حو
  .)223 و 215: 1376 جوادي آملي،( آن دو را پذيرفت تؤبه
است كه از قـرون      يا تفكراتي  نشأت گرفته از كتاب مقدس و      هر روي، سخنان مستشرقان   به   

هاي كشيشان كاتوليك، و يا نظريات فيلسوفان غربي به ظاهر متمـدن و              وسطي به خاطر ديدگاه   
هـاي كليـساي      فيلسوف مـشهور انگليـسي، ديـدگاه       ،برتراند راسل . متجدد، به يادگار مانده است    

  :كند  مي زن اين چنين بيانكاتوليك را درباره

  لــذا بايــد از فكــر زن بــودن . الفــساد جلــوه كــرد زن بــه صــورت دروازه جهــنم و ام
خويش شرمنده باشد و به خاطر لعنتي كه به اين جهان آورده، مدام بايد در تؤبه و                 

  از . و از لبـاس خـود شـرمنده باشـد؛ زيـرا يادگـار سـقوط اوسـت                 . نوحه به سر برد   
  . تــرين ابــزار شــيطان اســت بايــد شــرمنده باشــد؛ زيــرا قــويزيبــايي خــويش هــم 

  )46: 1354راسل، (

اند و هـيچ       زن و مرد هر دو يكسان بوده و از يك گوهر و نفس آفريده شده               ،در بينش اسلامي  
 بلكـه هماننـد     نيـست، تـر از مـرد       و طينت زن پست   . كدام بر ديگري برتري ندارند، مگر در تقوا       

  .و غريزي مشابه يكديگر نيستندگرچه از جهت طبيعي . اوست
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  أملكه سب و) عليه السلام( سليمان

عليه  (داستان آدم و حوا، به مسئله حضرت سليمان دربارةخود  روت رادد پس از طرح ديدگاه       
 كنـد   مياشاره   سبأ   ه ملكه خانم رادد در بخش ديگري از اين مقاله ب         .دپرداز  و بلقيس مي  ) السلام

د كه درگير مـذاكره سياسـي بـا سـليمان           كن   مي معرفي قرآنطلق در   و او را به عنوان حاكمي م      
ذكـر شـده و از او بـه          قـرآن او معتقد است كه نام سليمان مكرراً در          .شود  مي حكيم و دانشمند  

تمجيد شـده   آميز وي هاي مستورش و همچنين نبردهاي اعجاز   دليل خردمندي، عدالت و دانش    
اطلاع سليمان از وجـود زن       مانند-در مقاله خود    استان  روت رادد مراحل اوليه د     او پس از   .است

 نقش بلقيس را -نمايد  ميفرستد و او را دعوت به تسليم      مي حاكم كافري كه با نامه براي او پيام       
 گويد سپاهيان و مشاورين،     مي ولي در آخر  . دكن   مي در مشورت با مشاورين و معاونين خود بيان       

 او در ادامـه    ). اسـت  بسيار مـستبد و خـودرأي      سبأ   كه ملكه نشانه اين    (.شوند تسليم بلقيس مي  
  :نويسد مي

 بـازي را بـر     هاي جنگ در امان باشد، در عوض طريـق سياسـت           خواهد از آسيب   مي سبأ   ملكه
، تـاريخ اسـلام و    قـرآن در تفـسير    . آزمايـد   مي اما سليمان او را با پنهان كردن تختش       . گزيند مي

بلقـيس كـه    : انـد  گونـه ذكـر كـرده      درت رسيدن بلقيس را اين     به ق  مسأله ،حكايت عاميانه انبياء  
خواست با او ازدواج كند در شـب عروسـي فريـب داد،               مي زيبايي فراواني داشت، پادشاهي را كه     

در . سر او را قطع كرد و وزيران را متقاعد ساخت كه وفاداري خود را نسبت به وي اعـلام كننـد                    
 كنـد و    مـي  داوري خوب خـود را اثبـات       هوش و  ،مانهر حال وي به عنوان ملكه و در كنار سلي         

جالب اين كه نويسندگان اسلامي بـه       . دهند  مي صفاتي هستند كه عموماً به مردان نسبت      ها    اين
كه آيا اين ملكه زيرك توانست به عنوان الگويي براي نقش زنـان              پردازند  مي ندرت به اين سوال   

گذرانـد،    مـي   كه سليمان برايش مهيا كـرده      هنگامي كه او آزمون تخت را      در جامعه عمل كند؟   
كـه  اي    پـوش شيـشه    با اين حال در حكايت كـف      . ظاهراً زيركي وي معادل زيركي سليمان است      

درعـين  . دارد  مي رسد، سليمان بر او چيره شده و او را به تأسف و خضوع وا               مي مانند آب به نظر   
و تـصوير   . كننـده اسـت    ، خيره قرآن تسليم شدن هر دو در برابر خداوند در انتهاي داستان          ،حال

  از موي خـود را آشـكار نمـوده          شفاف بلقيس كه درون آب در برابر سليمان ايستاده و پاهاي پر           
 مسلماً تصوير او را به عنوان حاكم مستقل و پر توان، تضعيف           ) اينكه پاهاي شبيه الاغ داشته     يا( 

  .آورد  مينمايد و پايين مي
ايشان  . شود  مينسبت به مطالب خانم رادد مطالبي بيان    بپردازيم، قرآنقبل از اينكه به آيات      

 اما در بخـشي ديگـر، بـاز         كند،  ميرا طبق آيات قرآني ذكر       قسمتي از داستان سليمان و بلقيس     
زماني كـه مراحـل دعـوت حـضرت         . شود  ميبدون مدرك و دليل      هاي شخصي و   دچار استنباط 

اما آنجايي كه   . نزديك است  قرآنا حدود زيادي به آيات      كند ت   را بيان مي  ) عليه السلام (سليمان  
گـذارد،    مـي  بلقيس با سپاهيان مشورت كرده ولي دستور خـودش را بـه مرحلـه اجـرا                گويد  مي

گر واقعي به مقـام   ايشان همچنين از موضع يك پژوهش .استمطلبي دور از انصاف و واقع گفته   
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را در حـد يـك انـساني كـه          ) عليه الـسلام  (نبي  شخصيت و درايت سليمان     . اند انبياء نگاه نكرده  
  . دهد  ميتنزل ،ظاهراً متمول است و قدرتي مافوق ديگران دارد

باشد كه اولاً حضرت سليمان       مي كتاب مقدس رويكرد پژوهشي ايشان ظاهراً برگرفته از همان        
كـه از   اي    نياً چهـره  ثا و. داند  مي را به عنوان پيامبر ندانسته، بلكه به عنوان پادشاه        ) عليه السلام (

اداره  شود، فردي است كه بيـشتر از اينكـه در پـي سـلطنت و      مي ارائهكتاب مقدسسليمان در  
 .رسد  مي سراهايي است كه بعضاً شمارش زنان وي به هزار         راني و حرم   دنبال هوس ،  مملكت باشد 

 ت كـه در كتاب مقدس در قبال زنان، نقـش منفعلـي اس ـ      ) عليه السلام (همچنين نقش سليمان    
و وي در انتها فردي است كه به مانند پدرش داود رفتار            . اند او را از خدا دور نمايند       زنان توانسته 

  .بلكه به پرستش الهه معابد و عبادت بتان روي آورده است ،نكرده
وقتي ملكه ديـد سـليمان بـه         كه گونه آورده  با سليمان نيز خانم رادد اين      سبأ   ه در ديدار ملك  

شـود     مـي  گونه القـا   در انتها اين   و. بها رفت  ت، به نزد او با هدايايي بسيار گران       حكمت معروف اس  
رادد بـا ايـن      .ها، فايده ديگري به همـراه نداشـته اسـت          جز رد و بدل كردن هديه      ديدار  اين كه

را به معرض   ) عليه السلام (كند كه شكوه و عظمت حضرت سليمان          مي تصورات با آياتي برخورد   
 بـودن آن حـضرت را بـه بهتـرين شـكل ترسـيم             » نعم العبـد  « از همه مهمتر     نمايش گذاشته و  

  .نمايد مي

نا وبهو دمانَ  لِداوـلَيس  ـمنِع  ـدبالْع  اب إِنَّـهَ؛ سـليمان را بـه داود       )30: ص(  أو
  .كرد زيرا همواره به سوي خدا بازگشت مي. چه بنده خوبي. بخشيديم

و . دهـد   مـي  صعود را بدون وقفه و غفلت از ياد خـدا ادامـه           واب، كسي است كه سير رجوع و        اَ
غالب مفـسران بـه هنگـام       . )285: 1376جوادي آملي،    ( از ولايت برخوردار است    چنين انساني، 

و با استفاده از آيات مورد بحـث، او را زنـي             سخن گفته  سبأ   بيان داستان، از عقل و درايت ملكه      
 ؛ فخر رازي، 387،  7ج: 1412؛ طبرسي،   509،  9ج: 1420 طبري، (اند با تدبير دانسته   هوشمند و 

را در همه    سبأ   با اينكه ملكه   قرآن. )478-479،  15ج: تا ؛ مكارم شيرازي، بي   188،  24ج: 1420
از او به عنوان زني كه از سر هوشمندي و با احترام به نامه               ،كند  مي اسباب رفاه، نيرومند معرفي   

  :گويد  ميبه مشاوران سبأ ملكه. )11: 1417فضل االله، ( نمايد  ميياد، كند  ميسليمان نگاه

اَ قاَلَتأَيهلؤَاُْ يالْم إِنى   أُلْقِى إِلى    كِتاَب كَرِيم * انَ منِ إِنَّهملَيس و مِ إِنَّهاللَّهِ بِس 
اي اشراف، نامة والا و با ارزشـي بـه مـن            : ؛ گفت )29-30: النمل(  الرَّحِيم الرَّحمنِ

بـه نـام خداونـد بخـشنده        : اين نامه از طرف سليمان و چنـين اسـت         . رسيده است 
  . . .مهربان 

هاي مشاوران براي دفاع از سرزمينـشان        پس از خواندن نامه و پس از شنيدن حرف         سبأ   ملكه
هـر  : گويـد  كنـد و مـي      ميو آمادگي نظامي و قدرت و شجاعت و پايداري آنها، هوشمندانه رفتار             
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اين اوج قدرت و درايـت و        .بايد او را بيازمايم    .گردد  مي هد، شهر و ديارها نابود    وقت جنگي رخ د   
  .تواند باشد كه اسير احساسات قوي خويش نشود  ميهوشمندي يك زن

در دو مرحله او را آزمود      ) عليه السلام (اما امري كه مطرح است آن است كه حضرت سليمان            
وقتي بود كه براي آزمايش هوش ملكه        آن در  و. ردو او را به قدرت بي همتاي خداوند، دعوت ك         

 كندزده  شگفت سازي ايمان آوردن او، دستور به آوردن تخت ملكه داد تا با اين كار، او را    و زمينه 
در  با همه قدرت و ثروت و زيركـي و سياسـتي كـه او در فرمـانروايي دارد،                  و به وي بفهماند كه    

ضمن شناخت تخـت     نيز در  سبأ   ملكه. ست، ناچيز است  مقابل دعوت سليمان كه از همه بالاتر ا       
   .نمود) عليه السلام(اعتراف به عظمت معنوي سليمان  خود،

»أوُتيِناَ و ْا منِ الْعِلملِهقَب لِمِين كُنَّا وس؛ ما قبل از اين هـم آگـاه         )42: النمل ( »م
يمـان بـه خداونـد      رسد كه بلقيس هنوز ا      به نظر مي  . . . بوديم و اسلام آورده بوديم      

؛ بـه   )43: همـان ( » كاَفِرِين قوَمٍ منِ كاَنَت إِنهاَ«تبارك و تعالي نياورده است زيرا،       
او را ) عليه السلام(به همين دليل، حضرت سليمان . درستي كه او از قوم كافران بود
كند آب اسـت، سـاق        اما او كه خيال مي    . نمايد  اي مي   دعوت به ورود در قصر آبگينه     

در ايـن   ). 44همـان،    (»سـاقَيها  عن كَشَفَت و« .كنـد   هاي خويش را برهنه مي    پا
: گويـد   آورد و مـي     ايمـان مـي   ) عليه السلام (هنگام است كه وي به حضرت سليمان        

»قاَلَت بر   إِنى   تنَفْسىِ ظَلَم و تلَمأَس عانَ مملَيلِلَّهِ س بلَمِين   ر؛ )همان ( »الْع
بـا سـليمان بـه خـدايي كـه پروردگـار            . پروردگارا، به خويشتن ستم نمـودم     : گفت

  )332-335: 1382داودي، . (جهانيان است، اسلام آوردم

به اين  » اسلام آوردم با سليمان    خدايا« :گفت ؛»سلَيمانَ مع أَسلمَت«كه   سبأ   اين گفتار ملكه  
 بـا    بلكـه مـن    ،مسلمان سليماني نيستم  من  . آيم  مي من همراه سليمان به سمت تو     معناست كه   

  بلكـه گفـت    » اَسـلمَت لِـسليمان   «نگفـت    سـبأ  ملكـه . مسليمان، مسلمانم و مسلمان تـو هـست       
»تَلمأَس عانَ مملَيو بخاطر همين حرف اوست كه خداوند از آن، به عنوان عظمت و جريان              » س

  .)289: 1376جوادي آملي، (كند  ميآميزي ياد عبرت
برابـر  اي،    اند بلقيس با سليمان تا قبل از ورود به كفپوش شيـشه            اين مقاله گفته   د در خانم راد 

ايشان بايد توجه داشته باشند آن مطلبي را كـه وي            .شود  مي بعد از آن، سليمان پيروز    اما   .است
باشـد؛ زيـرا او بـا     دانند، چيزي جز عظمت و عزت براي بلقيس نمـي  مي سبأ  شكستي براي ملكه  

) عليه الـسلام (در واقع سليمان  .باشد اش شكست يا پيروزي  تا نتيجه  رد آزموني نشده  سليمان وا 
را به كار برد كه ديگر انبياء و پيامبران         اي    همان معجزه  ،العاده با نشان دادن امور شگرف و خارق      

امـا   .باشد  مي در انتها در مقابل خداوند و پذيرفتن نبوت الهي         سبأ   و تسليم ملكه  . برند  مي به كار 
هـاي   داسـتان  انـد، بـازگويي   ذكـر نمـوده   سـبأ  اينكه ايشان لفظ سخيفي را در مورد پاهاي ملكه   

است و يا اگر در رواياتي ديده شود، رواياتي هستند كه سند آنها ضـعيف بـوده و جـزء              اي    افسانه
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د، كن  مياز بلقيس با عظمت ياد قرآنكه  همچنين با توجه به اين . آيند  مي اسرائيليات به حساب  
اي  نه تنها چهره قرآن پس. باشد  ميبه دور سبأ ن ملكه أهاي بيهوده از ش    اين حرف  بايد گفت كه  

 ملكـه  كـه  دهـد   مـي ترسيم نكرده است؛ بلكه با بيان خويش نشان  سبأ   آميز از زن و ملكه    تحقير
ملكه به واقع عمل     قرآنبا دقت و تأمل در آيات       . ه عنوان الگو براي زنان عمل كند      توانسته ب سبأ  

باعـث   زيرا نه تنها خود توفيق هدايت يافت، بلكه با اقدام خويش . باشد  مي بسيار تحسين برانگيز  
توانند پرچم هـدايت      مي دهنده آن است كه زنان نيز      و اين نشان  . هدايت اهالي مملكت خود شد    

 كـه   سخن كـساني را ،با نقل اين وقايع   قرآن.  اجتماع، بر دوش گيرند    گسترةجامعه بشري را در     
  .نمايد دانند، باطل مي  ميزنان را ذاتاً سفيه و نادان

  و زليخا) عليه السلام (يوسف

          كنـد   مـي ) عليه الـسلام  (ا، اشاره به يوسف     خانم رادد بعد از اشاره به داستان خلقت آدم و حو .
 و در چنـد مـورد،       شـود   مي از آن     گيري  ايشان در ضمن بيان داستان، دچار اشتباهاتي در نتيجه        

 مـورد قـضاوت   ،را بدون هيچ دليل و مدرك قرآني يـا روايـي       ) عليه السلام ( حضرت يوسف    عمل
  :كند گونه شروع مي اين و زليخا را) عليه السلام( حضرت يوسف قصةايشان . دهد قرار مي

هاي سـختي بيـان    اغواي يوسف توسط همسر عزيز مصر به عنوان يك آزمون از سلسله آزمون  
يوسـف توسـط    . د در آن موفق شود، تا عظمت خود را نـشان دهـد            گرديده كه اين شخصيت باي    
 او را بـه  ،او به عنوان برده به عزيز مصر فروختـه شـده و عزيـز   . شود برادرانش در چاه افكنده مي   

پس از رسيدن به سن بلوغ، همـسر عزيـز          . كند  خانه آورده و با يوسف همچون پسرش رفتار مي        
 شـده،    يوسف در واقع وسوسه   . كند  درخواست وي را رد مي    يوسف   .كند او را اغوا نمايد      تلاش مي 

سازد تا بر شرارت غلبه       اما ايمان به خدا و صفات نيك، وي را قادر مي          . شود  و خواهان آن زن مي    
كنـد و   دوند، همسر عزيز مصر جامه يوسف را از پشت پـاره مـي        هر دو به سمت در مي     .  ..  كند،

در ايـن مرحلـه يوسـف از ادعـاي همـسر عزيـز مبـراّ                . شوند  ميآنها در آستانه در، با عزيز روبرو        
 .زنان اسـت  ) كيد(اين از مكر    : گويد  عزيز، همسرش و تمام زنان را سرزنش نموده و مي         . شود  مي

   :گويد  آن ميدنبالة و در زند ميبعد ايشان به قضاوت بدون استناد دست 
گردد كه يوسف     داستاني توصيف مي  گسيخته آنان باز هم در        هاي زنان و هوسراني لجام     نيرنگ

و اعتـراف زليخـا مبنـي بـر پـاكي           ،  يوسف بعـد از آزادي از زنـدان       .  ..  در آن غيبت يافته است،    
در . گويد كه متمايل به بدي بوده و از خداوند سپاسگزار اسـت كـه او را يـاري نمـود                    مي،  يوسف

 پيـامبر كـه بـر دشـمنانش         ، محوريت داستان يوسف و زليخا از حكايتي درباره يك         قرآنتفسير  
گري آنان كـه در واژه كيـد    راني زنان و حيله شود تغييريافته، و به شرح خطرات شهوت  پيروز مي 

شـاعران عـارف، روح زن را       . تبـديل شـده اسـت     ،  آمـده  قـرآن  بـار در     7ترسيم شـده و حـدود       
ؤنث نفس بـه كـار      كه در آنجا واژه م    ) 53بر اساس سوره يوسف، آيه      (اند    برانگيزاننده شرّ دانسته  

 غَفـُور    ربـى  إنَِّ    ربـى  رحِم ما إِلَّا بِالسوءِ  لأََمارةُ النَّفْس إنَِّ  نَفسْىِ أُبرِّئُ ما و «:رفته است 
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دهـد مگـر      مـي  ها فرمـان   كنم، كه نفس بسيار به بدي      خودم را تبرئه نمي   ؛  )53: يوسف( » رحِيم
  . ردگارم آمرزنده و مهربان استپرو .آنچه را خداوند رحم نمايد

رسـيم    سيره آن حضرت به اين نتيجه مي       و) عليه السلام (ما با مطالعه داستان حضرت يوسف       
توانـايي محافظـت    ،  كه انسان مؤمن در همه حال آزاد است و اگر مورد هجوم وساوس قرار گيرد              

ي چـاه و بردگـي و مقهـور        آنگونه كه تـاريك    .از خويش را بر اساس تقوا و توكل بر پروردگار دارد          
شدن، به آزادگي يوسف راستگوي امين آسيب نرساند و سرانجام بر اثر صبر و شكيبايي، خداوند                

  .بر وي منت نهاد و پادشاه جبار و متكبر مصر را، مطيع او قرار داد
بـه هـيچ وجـه       وسوسه شـد،  ) عليه السلام (گويد حضرت يوسف       اما مطلبي كه خانم رادد مي     

اند؟ يوسف وقتي مشاهده كرد كـه         به اين نتيجه رسيده    قرآنايشان از كدام آيات      .درست نيست 
و عشق به يوسف، رگ قلـبش را پـاره نمـوده اسـت               همه شرايط را براي گناه آماده كرده       زليخا

دلش را صاف نمود بـه       ،پروردگار همه وجودش را مستغرق كرده      وخود را نگريست كه محبت به     
در جـواب   ) عليه السلام (يوسف  .  هيچ محبوبي غير از خداوند نگذارد      شكلي كه درآن جايي براي    

: يا نگفـت   كنم و   يا به او خيانت نمي     ترسم و   زليخا او را تهديد نكرد و نگفت من از عزيز مصر مي           
و ! بـرم   خواني به خدا پناه مي      از آنچه مرا به انجام آن مي      : او گفت . من از خاندان نبوت و طهارتم     

دهـد و هـم از         بيان هم روشنگري نمود كه هرگز تن بـه چنـين گنـاهي نمـي               بدين سان با اين   
نواز و توانا درخواست كرد كه او را پناه داده و در برابر وسوسه زليخا، از وي حراست                   خداوند بنده 

  )673، 6ج : 1412طبرسي، . (نمايد

و تْهداوالَّتىِ ر وا فىِ هتِهين بنَّفْسِهِ ع ا غَلَّقَتِ وابولْأَب و قاَلَت تيه قاَلَ  لَك 
؛ و به ميل و     )23: يوسف ( الظَّالِمون يفْلِح لاَ إِنَّه مثوْاى أَحسنَ   ربى إِنَّه  اللَّهِ معاذَ

نفس خود بناي مراوده گذاشت و روزي درها را بست و يوسـف را بـه خـود دعـوت                    
خـدا  . م كه بر چنين عمل زشت اقدام كنم       بر  به خدا پناه مي   : يوسف جواب داد  . كرد

مرا مقامي منزه و نيكو عطا كرده، چگونه خود را به ستم و عصيان آلـوده كـنم كـه                    
  .خدا هرگز ستمكاران را رستگار نسازد

و لَقَد تمبِهِ ه  و مبهاَِ ه َا أَن لاَ لوءنَ ررْههِ ببر  كَذاَلِك رِفلِنَص نْهع  وءالـس و 
شاَءالْفَح  ادِناَ منِْ إِنَّهخْلَصِين عِب؛ آن زن از فرط ميل بـا آنكـه از           )24: همان ( الْم

و اگر لطف خـاص خـدا و برهـان          . يوسف جواب رد شنيد باز در وصل او اصرار كرد         
ولي مـا بـدي و فحـشا را از وي           . كرد   نبود او هم اهتمام مي     - نگهبان يوسف    -حق  

  .نا او از بندگان خالص ماستبرگردانديم كه هما

ه «: گفـت ) عليه السلام (اشاره به اين نكته ضروري است كه يوسف          سنَ    ربـى  إِنَّـ  »مثـْواى  أحَـ
از اين جملـه چنـد      . مقام مرا گرامي داشته است     بدرستي كه او پروردگار من است،     ؛  )23:همان(

  :توان برداشت كرد نكته را مي
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او از آنان كه به جـاي خـدا اربـاب            .پرستي اعتقاد ندارد     كيش بت  د است و به   يوسف موح : اولاً
بلكه معتقد اسـت كـه جـز        . دهند، نيست   ديگري انتخاب كرده و تدبير عالم را به آنها نسبت مي          

  .خداي تعالي، رب ديگري وجود ندارد
ده و ورزنـد، نبـو   يوسف از افرادي كه خدا را يكتا دانسته و ليكن عمـلاً بـه او شـرك مـي        : ثانياً

داند هر سببي در تأثير خـود، محتـاج بـه اذن       مي او. داند  اسباب ظاهري را مستقل در تأثير نمي      
نيستند؛ بلكـه ايـن      پس عزيز و همسرش به عنوان رب كه متولي امور وي شده باشند            . خداست

  .در شدايد بايد به خدا پناه برد خداي سبحان است كه متولي امور بوده و
برد براي اين است كـه        كند پناه به خدا مي      ه كه همسر عزيز بدان دعوتش مي      اگر در آنچ  : ثالثاً

   يوســف گونــه كــه خداونــد از جــد آن. شــوند آن عمــل، ظلــم اســت و ظالمــان، رســتگار نمــي 
  : كند ، حضرت ابراهيم، حكايت مي)عليه السلام(

  مهتَـدون  هـم  و الْـأَمنُ  لهمُ أوُلئَك بِظُلمٍْ إِيمانَهم يلْبِسواْ لمَ و ءامنوُا الَّذِينَ
؛ كساتي كه ايمان آورده و آن را با ظلم آلوده نسازند، امنيت فقط براي            )82: الانعام(

  .اند يافتگان آنان بوده و آنها هدايت

داند،  مالك چيزي از نفع و ضرر نمي    او مربوب رب خويش، خداي سبحان است و خود را         : رابعاً
به همين جهـت در پاسـخ پيـشنهاد زليخـا بـا لفـظ               .  براي او خواسته باشد    مگر آنچه را كه خدا    

كـنم يـا چنـين گنـاهي           من چنين كاري نمي    ؛»االله معاذ«خواسته او را رد نكرد و نگفت        ،  صريح
اي اثبات كرده بود كه خود، بوي    گفت براي خود حول و قوه       شوم، زيرا اگر چنين مي      مرتكب نمي 

 و ايـن هـيچ     )23: يوسـف  (»مثْواى أحَسنَ   ربى إِنَّه«: مين فرمود براي ه . داد  مي شرك و جهالت  
بلكـه در مقـام اثبـات مربوبيـت خـود و            . به زليخا ندارد   ايرادي نداشته و دلالت بر تمايل يوسف      
  )161-162، 11ج: 1417علامه طباطبايي، . (تأكيد ذلّت و حاجت خويش، بوده است

 كه اولاً يوسف، حتي فكر گناه را بـه دل خـود راه نـداد و                 دهد  اين نكات همه اين را نشان مي      
 و خداوند انبياء خود را      .دار نبوت   قرار است پيامبر شود و عهده     ،  گرآن است كه يوسف    ثانياً نمايان 

  . دارد  نگه مي محفوظ،گونه ناپاكي و شركاز هر

آن ) 53: يوسف (»باِلسوءِ  رةُلَأَما النَّفْس إِنَّ  نَفْسىِ أُبرِّئُ ما و«تفسير آيه شريفه    
دانست، نه برخاسته  است كه يوسف مصون ماندن خويش از گناه را به ياري خدا مي

خواست بگويد من گناه كردم، بلكه در مقام بيان اين مطلب بود  او نمي. از اراده خود
حال چطور ممكن است كـه      . كه آلوده نشدن من به گناه، توفيق و رحمت الهي بود          

  ) 446، 8ج: 1379هاشمي رفسنجاني، . (صد و آهنگ زليخا را نيز بكنداو ق
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   :اند كه فرمود آورده) عليه السلام(از حضرت صادق 

گردد و آنان را از       عامل توانمندي كه در پيامبران خدا باعث پاكي و قداست آنها مي           
ي اسـت  دارد، مقام والاي رسالت و فرزانگي و بينش ژرف نزديك شدن به گناه باز مي   

ها آراسـته و از      و يوسف نيز به اين ويژگي     . كند  كه از هر زشتي و گناه جلوگيري مي       
  )680، 6ج : 1412طبرسي، . (هر لغزش و گناهي، پيراسته است

گويـا  . اسـت درست  نانيز  » كيد زنان را عظيم دانسته است      قرآن« اند اما اينكه خانم رادد گفته    
و نظر خداوند تبارك و تعالي نـسبت بـه    قرآن آن، سخن اند كه ايشان به اين مطلب توجه نكرده     

  :از زبان همسر زليخا، عزيز مصر، سخن گفته است قرآنبلكه . زنان نيست

   » عظِـيم  كَيـدكنَُّ  إِنَّ  كَيـدِكنَُّ  مِـن  إِنَّـه  قَـالَ  دبرٍ منِ قُد قَمِيصه رءا فَلَما«
: ن يوسف از پشت پاره شده، گفـت       ؛ پس زماني كه مشاهده كرد پيراه      )28: يوسف(

  .كيد و حيله شما بزرگ است. باشد همانا اين از حيله شما زنان مي

  كـه مكـر زنـان از ايـن جهـت بـه بزرگـي يـاد شـده كـه آن زن                       انـد     ايـن عقيـده   اي بـر      پاره
آنكه به كمترين ترس و سرگرداني و حيرت دچار شود،            وقتي همسرش را در آستانه كاخ ديد بي       

و نيـز   . تهمـت زد  ،  )عليـه الـسلام   (گناهي پاكدامن انداخت و به يوسف         را به گردن بي   گناه خود   
ــر مــي   ــه اث ــان اگــر چــه انــدك باشــد، در دل مــردان بــيش از تــدبير مردان   گــذارد  نيرنــگ زن

  .)691، 6ج: 1412طبرسي، (
د  إِنَّ«: گويـد   مـي  قـرآن با اينكه كيـد شـيطان ضـعيف اسـت و                »فًاضـَعِي  كـاَنَ  الـشَّيطَانِ  كَيـ

علـت آن بـه گفتـه صـاحب       .  ولي در اين آيه، كيد زنان بزرگ شمرده شـده اسـت            ،)76: النساء(
  ولي وسوسه. اي، غيابي و سارقانه است تفسير صافي به خاطر اين است كه وسوسه شيطان لحظه

  )109 ، 6ج: 1383قرائتي، ( .زن با لطف، محبت و حضوري و دائمي است
 قـرآن گـسيختگي زنـان از نظـر          راني و لجـام     صد را سرانجام شهوت    اما اينكه خانم رادد اين ق     

اي است براي تبيـين       بلكه آن، نمونه  . باشد  نمي قرآن و هرگز نظر قطعي      نيستدانند، درست     مي
 ،اگر در اين سوره شريفه    . باشد  مي شيطان هم در كمين مرد و هم در كمين زن          اين حقيقت كه  

رانـي و     هاي ديگر نيز شهوت     در سوره ،  به تصوير كشيده شده    انقياد يك زن در برابر اوامر شيطان      
  :نشان داده است گسيختگي مردان را لجام

مِهِ قاَلَ إِذْ لوُطاً وَا الْفاَحِشَةَ تَأْتوُنَ أَ لِقوقَكمُ مبـدٍ  منِْ بهاَِ سـنَ  أَحلَمِـين  مالْع  
يا عمل بسيار زشـتي  آ: زماني كه لوط به قومش گفت)و به ياد آوريد  (؛  )80:الاعراف(

  دهيد كه هيچ يك از جهانيان پيش از شما انجام نداده است؟ را انجام مي
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ُالَ لَتَأْتوُنَ إِنَّكمةً الرِّجْون شهونِ ماءِ دلْ  النِّسب ُأَنتم مَرِفوُن قوس؛ )81:همان ( م
ار و منحرفي   رويد؟ بلكه شما گروه اسرافك      آيا شما از روي شهوت به سراغ مردان مي        

  .هستيد

 اگـر   -زن يا مـرد   -  بلكه هر انساني   نيست،پس آيات سوره يوسف هرگز در مقام نكوهش زنان          
در انتهاي  . شود  بخواهد خواست شيطان را بر دستورات الهي ترجيح دهد، به رسوايي كشيده مي            

ح به سوي   نصو تؤبهبا  ،   زليخا با اعتراف به پاكي و صداقت يوسف         كه اين سوره شاهد آن هستيم    
شـويم كـه آن بـانو، در          مـي  و با توجه به روايات متوجه اين حقيقت       . پروردگارش بازگشته است  

ضمير خويش محبت خدا را جايگزين عشق يوسف نمود و در زمان كهنسالي، خداوند مقـدمات                
  . وصلت آن دو را فراهم نمود

فـاني دارنـد پرداختـه      خانم رادد به ادبيـات و فرهنـگ عر        به اشارات    ،كه به طور مختصر   حال  
  :گويد  مياو در اين خصوص. شود مي

  . اي خــاص در ادبيــات عرفــاني بــسط يافتــه اســت رانــي و عــشق، بــه گونــه مــضمون هــوس
  پرسـتي در مقابـل يوسـف تـشبيه           تفسير رمزگونه عرفاني، زليخا را بـه دنيـاي مـادي و شـهوت             

يسندگان عارف تلاش زليخا    گرچه برخي از نو   . كند كه كانون جستجوي روحاني عرفان است        مي
  پــرواي او بــه  انــد؛ امــا برخــي ديگــر عــشق بــي را بــراي از بــين بــردن يوســف نكــوهش كــرده

اي براي عشق به خدا با تعابير         با اين حال عشق زميني نيز به عنوان استعاره        . اند  يوسف را ستوده  
  . انـد   دانـسته   شـرّ  برانگيزاننـدة شـاعران عـارف، روح زن را        . آشكاراي جنسي مطرح شـده اسـت      

  ايـن داسـتان بـا    . توانند از طريـق مبـارزه و رنجـي درونـي خـود را، تطهيـر كننـد           البته آنها مي  
 متمـادي در تـسخير خـود     تصاوير گوناگوني از زنان تنيده شده كه تخيل مسلمانان را در قـرون  

  .درآورده است
زن و مـرد سـخن بـه        ، بلكه از برابـري      نيستبايد دانست در ادبيات ما صحبت از مردسالاري         

 ، مثـال  براي.گيرد ميان آمده و در ميدان نقد، ارزشمندي مرد و زن هر دو، مورد بررسي قرار مي      
 امـا اغلـب، خـود از         اسـت،  چه فردوسي سخناني را از ديگران درباره تحقيـر زن نقـل كـرده             اگر
  :گويد هاي انساني سخن مي  ارزشوابستگيِ هم

  ي به دل بر، چه ماده چه نرگرام    چو فرزند باشد به آيين و فر
الطير، هنگامي كه از اخلاص رابعه و استغراق و توجه مطلق او بـه خداونـد                  عطار نيز در منطق   

 رابعـه وارد چـشمش      سـجدة د كـه در آن خـاري هنگـام          كن   مي گويد، داستاني را نقل     مي سخن
رتـري مـرد بـر زن       در اينجاست كه عطار به تمجيد از رابعـه و نفـي ب            . شود، اما او خبر ندارد      مي

  :گويد پرداخته، مي
   مردي بودكي طلبكار زن و    آنكه او را اين چنين دردي بود

  )1387صفايي سنگري،  ؛258: عطار(
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  :گويد نامي در مورد عرفان و زنان مي  عارف بزرگ و عربي،الدين محي

ولي چـون غلبـه بـا       . گردد مقامات مخصوص مردان نيست، بلكه شامل زنان نيز مي        
نـد و مـردان     ا  زنان در اين رابطه گمنـام     .  است به اسم مردان، ثبت شده است       مردان

. زيرا كمك زنانشان به آنهـا، باعـث ايـن امـر گرديـده اسـت               . بيشتر مشهور هستند  
  )452: 1384الدين عربي،  محي(

. كه به حق يكي از عرفاي زمان خويش است، در اين زمينـه بيانـاتي دارنـد                ) ره(امام خميني   
  فرمايند ايشان مي

هـا    سـاز اسـت و زن        انسان قرآن كريم . كنند  ها، مردان را در دامن خود بزرگ مي         زن
ها گرفتـه     سازي است كه اگر اين مطلب از جامعه         ها انسان  وظيفه زن . ساز  نيز، انسان 
ها را  ها هستند كه ملت زن. روند خورند و رو به انحطاط مي       ها شكست مي    شود، ملّت 

خواهيم مقام زن در مقـام والاي انـسانيت خـودش              ما مي  .كنند  تقويت و شجاع مي   
موسـوي خمينـي،   . . . (باشد نه ملعبه در دست مردهـا؛ در دسـت اراذل خيابـان و           

  ) 71 و 89 و 272، 3ج: 1383

سالك سلوك دارند، چند نفرند؟ در        اَبدال، يعني آنها كه مفرد هستند و بي       : از عارفي پرسيدند  
از او سؤال كردند چرا جواب ندادي اربعون رجلا؟ً در جـواب    .  چهل تن  :اربعون نفساً : پاسخ فرمود 

نظيـر    بديل و بـه بـديل بـي         همه بزرگان منحصر در مرد نيستند، پس آنها كه به بدل بي           : فرمود
زاده آملـي     علامه حسن  .)381: 1387،  يسنگر ييصفا( نه مرد و نه زن    . رسيدند، انسان هستند  

  :فرمايند در اين مورد مي

پـس  . مرد و زن كامل باشند به ترتيب، مظهر عقـل كـل و نفـس كـل هـستند                  اگر  
، سرّ انبياء و مرسلين، صـورت و مظهـر عقـل            )عليه السلام (حضرت علي عالي اعلي     

  بــر وجــه اتــم و همچنــين ســيدة نــساء عــالمين، فاطمــه بتــول ) عقــل اول(كلــي 
 ايـن دو بحـر      حال كه . الكتاب و صورت و مظهر نفس كلي        ، حقيقت ام  )عليها سلام (

ــه هــم مــي  ــؤ و مرجــان پديــد مــي  مــواج و خروشــان ب ــد رســند از آن دو، لؤل   . آي
  )128و 117: 1385زاده آملي،  حسن(

»رَجنِ مرَيحان الْبلْتَقِيدو درياي مختلف را در كنار هم قرار داد در حالي           ؛  )19: الرحمن(  »ي
خـي اسـت كـه      در ميـان آن دو برز     ؛  )20: همان(  »يانيبغِ لَّا برْزخٌ بينهُما« .كه با تماس دارند   

 ـؤاز آن دو، ل؛ )22: همان(  »الْمرجْان و اللُّؤْلُؤُ مِنهُما يخَْرُج« .كند يكي بر ديگري غلبه نمي    و ؤل
هـاي   پـس كـدامين نعمـت     ؛  )23: همـان (  »تُكذَِّبان ربكُما ءالَاءِ   فَبأَِى« .شوند  مي مرجان خارج 
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 و عارفـان    ءاندك از اشعار و سـخنان اوليـا        هايي بسيار   اينها نمونه  كنيد؟  مي رتان را انكار  پروردگا
  .الهي است كه درباره زنان، به رشته تحرير درآمده است

  نتيجه

  شخـصيت اجتمـاعي و     دهنـدة  نـشان هايي كه در برخي از آيات       داستانبا توجه به    خانم رادد   
قـرآن كـريم    . كنـد    تلقـي مـي     بر پايين بودن مقـام زن      سياسي زنان است، به اشتباه آن را دليل       

دو را بـه نزديـك نـشدن بـه آن            هـر ،  نمايـد   مي صحبت حوا   و )عليه السلام (هنگامي كه از آدم     
 و آن دو پس از      گيرند  ميدوي آنها مورد نكوهش قرار       پس از نافرماني، هر    نمايد و   مي درخت امر 
 حـوا  را متوجـه  )عليـه الـسلام  (هرگز اشـتباه آدم     ،قرآن. كنند  مي ، به زمين هبوط   تؤبهندامت و   

يا ضـعف   ،  باشد ذكر شده  حوا    مطالبي بر مقصر بودن    ،روايات اگر در بعضي از تفاسير و      .داند نمي
  . باشد  مياسرائيليات سندي دارد ويا جزء

 بـرخلاف نظـر مستـشرقان، زيركـي و         ، سـبأ  ملكـه  و )عليه الـسلام  (در داستان سليمان     قرآن
 او. كـشاند   مـي  مـرد،  زن يـا   كافر هستند،   بلقيس را به رخ همه كساني كه مشرك و         هوشمندي

 كند  ميسري پرهيز    خيره اقتداري است كه در برابر دعوت پيامبر زمان خود از لجاجت و            ملكه با 
به دور از هرگونه احساسات بي دليل، وقتي در قصر آبگينه سليمان حاضر         با درايت و   عاقلانه و  و

 بـه خـداي سـليمان ايمـان    ، كند كـه در آب قـدم گذاشـته اسـت          مي ه اشتباه خيال  ب  و شود  مي
 ،شـود  ذليـل نمـي    خـوار و   )عليه السلام ( در برابر سليمان     - برخلاف نظر مشتشرقان   -او. آورد مي

اسـت  گرفته   گردد كه در برابر قدرتي عظيم قرار       مي ثروتي كه دارد، متوجه    بلكه با همه قدرت و    
 و را به عنـوان زنـي كـه حاكميـت            او قرآن. آيد نمي ه تنهايي چنين كاري بر    كه از سليمان نيز ب    

  .مي شناسد مديريتي فوق العاده دارد،
هيچ گاه همـه زنـان را بـه          قرآن زليخا نيز بر خلاف ادعاهاي مطرح شده،       در داستان يوسف و   

ر سـوره   آيـه مـورد اشـاره خـانم رادد د         . عنوان كساني كه كيدشان عظيم است، نام نبرده اسـت         
عزيز مصر به زليخاست هنگامي كه همسرش گناه را به  جملةيوسف كه اشاره به كيد زنان دارد، 

بـه گنـاه خـود اعتـراف         )عليه الـسلام  (خانم رادد مدعي شده كه يوسف        .اندازد  مي گردن يوسف 
مصون ماندن خويش از گناه را در توان شخصي خود           )عليه السلام (در حالي كه يوسف     ،  كند مي
  . داند  ميرحمت الهي آلوده نشدن خويش را، توفيق و انسته وند

بلكـه از زنـان      . نبوده و نيـستند    داستانهاي عرفاني ما نيز زنان هرگز مصاديق شرّ        در ادبيات و  
و سلوكـشان،    شـود كـه سـير       مي الاوليا، ياد  هاي عرفاني، از جمله در تذكرة      در داستان اي    عارفه

  . دارد  ميمردان را به شگفتي وا
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